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  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
  

  چكيده
هـاي گونـاگون مـسلمانان از        يدة كلام اسلامي است و برداشـت      جبر و اختيار از مسائل پيچ     

هاي فكري زيادي از جمله جهميه، اشاعره، معتزلـه،   به مشرب) ص(آيات قرآن و احاديث نبوي  
هاي كلامي اسلامي با استناد به استدلالات عقلي و نقلي يا به             مشرب. انجاميده است ... اماميه و   

. انـد  الامرين اعتقاد ورزيده اي از هر دو و يا به امر بين ه آميزه يا ب، يا به اختيار محض  ،جبر مطلق 
هـاي   البته مولوي در مقام انساني جامع كه در همة علوم اسلامي آگاه و اهل نظر است، از جنبـه      

گـويي   مولوي با اثبات عجز ذاتي فلسفه در پاسخ       . متفاوت و متعدد به اين مسأله نگريسته است       
 ـ شناس است اس و روانـشن انـا انسـ عارف شهودي ـ كه به يك معن به اين معما، از منظر يك

كوشد در عين حفظ قدرت مطلقه الهي، اختيار انـسان را در پـاي جبـر قربـاني نكنـد و بـه                        مي
اي آن جبر منفور و اختياركش جهميه و اشاعره را تا حدي تلطيف و تعديل كند و با طرح                     گونه

  .ختيار پايان بخشد، به دوگانگي جبر و ا"عشق"مسأله 
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  مقدمه
ر، بـه  هـاي فكـري بـش    يكي از مسائل بنيادين علم كلام ـ كه در بيشتر مكتـب  

هـاي گونـاگون انجاميـده اسـت ـ       ها و پديدآمدن مـشرب  برانگيزترين بحث جدال
شناخت كم و كيف اين مسأله از آن نظر بـراي آدميـان             . مسأله جبر و اختيار است    

اند بـه راز نـسبت افعـال خـود بـا خـالق مطلـق                 ضرورت داشته است كه خواسته    
جز مشيت او مشيت ديگري در      اعتقاد به حاكميت مطلقه خداوند و اينكه        . برند پي

فرما نيست، آدمي را به نوعي جبر محتوم بر كل هستي و از جمله خود                عالم حكم 
از سوي ديگر، باتوجه به امور روانـي حـاكم بـر حيـات آدمـي از          . سازد معتقد مي 

شرم، خشم، خجلت، ترديد، پشيماني، انتخـاب و گـزينش امـري از امـور،               : جمله
در خصوص رابطة خداونـد بـا آدمـي، ماننـد وعـد و               يرجوع به وجدان و مباحث    

رسـد اعتقـاد بـه اختيـار امـري           ، به نظر مـي    ...وعيد، ثواب و عقاب، امر و نهي و         
  .ناپذير باشد اجتناب

وقتي فعلي  : دهد اين امور متباين، آدمي را در برابر اين پرسش اساسي قرار مي           
  انسان و خدا؟ يا خدا؟ زند، منشأ صدور آن كدام است؟ انسان؟  از انسان سر مي

تـرين   از پيچيـده » خدا و خـود «، »خدا«، »خود«به » اعمال«معماي رابطة نسبت    
معماهاي دست نايافتني بشر بوده است؛ به همين دليل از ابتداي خلقـت تـاكنون،               
هنوز به جوابي روشن ـ كه همه ارباب ملل و نحل بر آن اتفاق نظر داشته باشند ـ   

 بر فرضِ پذيرفتن يكي از سه حالت يادشـده، بـاز هـم در             دست نيافته است؛ زيرا   
بر فرض اثبـات اختيـاري      . هاي گوناگون ديگري قرار خواهد گرفت      مقابل پرسش 

براي انسان، اين اختيار در برابر سلطنت مطلقة الهي، چه وزن و مقـداري خواهـد                
داشت؟ به هر حال در مذاهب كلامي اسلام، گروهـي بـا نـسبت دادن افعـال بـه                    

مقتـول  (جعـد بـن درهـم       . اند گرويده و به مفوضه شهرت يافته     » اختيار«دمي، به   آ
، معبد جهني، و معتزليـان تـابع ايـن          ) ه116مقتول  (، غيلان بن ابي غيلان      ) ه120
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گروهي منشأ صدور افعال را ذات حـق دانـسته و هرگونـه اختيـاري را از      . باورند
جهـم بـن صـفوان      . انـد  هرت يافتـه  اند، كه به جبريه يا حشويه ش       آدمي سلب كرده  

خداونـد  «: كه از وي نقل شـده      از سرآمدان اين دسته است؛ چنان     )   ه124مقتول  (
 و  )36ـ ـ35: 1369مدرسـي   (» .خالق انسان و افعال اوست و انسان به پر شباهت دارد          

گروهي ديگر منشأ صدور افعال را خدا، و بنده را محل ظهور فعل دانسته و براي                
اند و اين قدرت را ـ كه مقارن اراده بنده بر   تطاعت حادثه قائل شدهاو قدرت و اس

ابوالحـسن  . انـد  ـ كسب ناميدهاست  انجام فعلي، از سوي خداوند به او اعطا شده 
انـد و    اشعري و پيروان او تابع اين تفكرند؛ اما گروهي ديگر نه به جبر مطلق قائل              

دمي را محفوف بين دو جبر سـابق        نه به اختيار مطلق و نه به كسب، بلكه اختيار آ          
و »  و لاتَفْويض، بلْ اَمرٌبينُ الْـاَمرَينِ      برَجلا«: گويند دانند و مي   و لاحق بر اختيار مي    

  )23ـ22: 1367عزالدين كاشاني (. اين مذهب جمهور اماميه است
  

  ها دربارة جبر و اختيار خاستگاه تفاوت انديشه

برخاسـته از   دربـارة جبـر و اختيـار        نظرهـا    تلافشود كه اين اخ     وقتي مشاهده مي  
آيد كه منـشأ ايـن تفـاوت         مكتب واحدي به نام اسلام است، اين پرسش پيش مي         

تـرين عوامـل اخـتلاف       رسـد بتـوان عمـده      ها كدام اسـت؟ بـه نظـر مـي          برداشت
  :هايي از اين نوع را در موارد زير برشمرد برداشت

  وجود آيات متشابه در قرآن كريم. 1
ترين عامل مؤثر در اختلاف رأي مسلمانان دربارة جبـر و اختيـار،              ن و مهم  اولي

به راستي تكليف آدمي در فهم اين آيات        . وجود آيات متشابه در قرآن كريم است      
وااللهُ خَلَقَكُم و ما    «) 31: 74مدثر  (» يضِّلُ االلهُ منْ يشĤء و يهدي منْ يشĤء       «چيست؟  

و «. دهيـد   خداوند خالق شماست و آنچـه انجـام مـي          :)96: 37صافات  (» تَعملوُنَ
كُلٌّ نَفْـسٍ بِمـا     «و از سويي آياتي مانند      ) 30 :76دهر  (» االلهُءـ Ĥش ي نْ اَ Ĥلّ  اِ نَؤُـ Ĥشاتَـ م
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  تبهينَةٌكَسنّاِ«و  ) 38: 74مدثر  (» ر ا هدـ نياه اَ بيلَ الس  راًاكَا ش  م ـ اِ  و   ـا كَ م  دهـر   (»وراًفُ
و ) ع(مسلمانان بـه جـاي آنكـه در فهـم ايـن آيـات بـه ائمـه معـصومين           . )3: 76

مراجعه كنند، بـه دانـش خـويش بـسنده كردنـد، اسـتنباطات              » العلم راسخون في «
شخصي خويش را مبناي فهم آيات متشابه قـرار دادنـد و در نتيجـه بـه تفرقـه و                    

  .اساس مبتلا شدند هاي بي ها و جدل تشتت آرا و نزاع
  هاي فكري ديگر  آميزش و آشنايي مسلمانان با ارباب مذاهب و نحله.2

و گــسترش قلمــرو حكومــت اســلامي، و ) ص(پــس از رحلــت پيــامبر اكــرم
اي از   رويارويي مسلمانان با انديـشمندان ملـل و نحـل ديگـر و يـا گـرايش پـاره                  

متفكران ديگر ملل به اسلام و پذيرش آن، مسائل جديدي در حوزة كلام اسـلامي              
معبـد  «كـه گوينـد      به وجود آمد كه از آن جمله مسأله جبر و اختيار اسـت؛ چنـان              

عقايد خود را ملهم از مردي مـسيحي        ) اولين كسي كه از قدر سخن گفت      (جهني  
اين معبد استاد غيلان دمشقي اسـت       . تشگاست كه اسلام آورد و سپس مسيحي        

 از قدر سخن گفته اسـت   بوده و بعد از معبد جهني)1(و غيلان از قبطيان و قدريان  
  )29ـ28: 1369مدرسي (» .و سپس به امر عبدالملك مروان به قتل رسيده است

به هر حال، آشنايي مسلمانان با دين يهود، مكتب گنوسيـسم پارسـي، مكتـب               
، )ويژه عقايد ارسطو، افلاطون، فيثاغورس، بطلميـوس، نوافلاطونيـان      به(اسكندريه  

به دليل رويارويي مستقيم و هم ترجمـه آثـار          مكتب هندوان و دين مسيحيت، هم       
آنان، اگرچه به تقويت و استواري كلام اسلامي انجاميـد، امـا منجـر بـه پـذيرش                  

اي از تفكرات آنان هـم       هاي اسلامي نيز شد و پاره      اي عقايد آنان در ميان فرقه      پاره
  .دشدستماية مناظرات كلامي 

  پيدايش عرفان و تصوف اسلامي. 3
هرچند از قـدريان    ) مؤسس مشرب معتزله  (تاد واصل بن عطا     حسن بصري، اس  

كند، پس از گرايش به      آيد و از آزادي و اختيار انسان دفاع مي         شمار مي  نخستين به 
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مـسلك   گرايد و اين عقيده را در بين شـاگردان صـوفي           زهد و خلوت، به جبر مي     
» خداوند اسـت  اي بلاواسطه، آفريده     افعال بندگان به گونه   «دهد كه    خود رواج مي  

متـوفي  (بسياري از پيروان حسن بصري از جمله رابعه عدويـه  . )39: 1369مدرسي  (
كه سراسر زندگي خود را به زهد و تجرد و تـرك دنيـا اختـصاص داده                 )   ه180

هـاي   روند كه ضمن ترك مسئوليت     بودند، از نخستين صوفيه اسلامي به شمار مي       
مبـادرت كـرده و افعـال بنـدگان را          اجتماعي و سياسي، به رواج انديـشة جبـري          

اين انديشه بعدها در ميـان عرفـا و         . اند  اي بلاواسطه به خداوند نسبت داده      گونه به
  :گويد  ميراز گلشنكه شبستري در  متصوفه شيوع پيدا كرد، چنان

ــاي  شـــناس انـــدر همـــه حـــال مـــؤثر حـــق  ز حــــد خويــــشتن بيــــرون منــــه پــ
ــت   ــازي اس ــسبت مج ــال را ن ــا افع ــه م  ب خـود در حقيقـت لهـو بـازي اسـت           نس ب

  )749: تا لاهيجي، بي(

  شهرنشيني قبايل عرب. 4
عنصر ديگر در رويكرد مسلمانان به طرح مسأله جبر و اختيار و ديگر مـسائل               

هاي داخلـي و خـارجي عليـه ديـن           جويي زهيها و ست   كلامي، فروكش كردن جنگ   
و اسـلامي، آشـنايي     نوپاي اسلامي، فتوحات پي در پـي مـسلمانان، توسـعة قلمـر            

.  عـرب بـود    ةپراكندمتشتت و   مسلمانان با ملل ديگر و در نهايت شهرنشيني اقوام          
و ) ص(آلايش و چنان جذب معنويت رسول االله       مسلمانان اوليه، مردمي ساده و بي     

دانستند  سرگرم دفاع از رسالت آن حضرت بودند كه وجود خود را فاني در او مي              
كردنـد، امـا پـس از رحلـت آن            چون و چرا نمي    و هرگز دربارة موضوعات وحي    

حضرت و مسائلي كه در جانشيني ايشان پديد آمد، و سـپس آرامـشي نـسبي كـه            
هـاي   بعد از فتوحات اسلامي و رويارو شدن مسلمانان با ارباب مذاهب و انديـشه        

گـويي بـه شـبهات       فلسفي قوم مغلوب حاصل شد، در مقام ترويج ديـن و پاسـخ            
  .سائل كلامي و از جمله جبر و اختيار دامن زده شدمعاندان به طرح م
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هاي فكري گونـاگون در ميـان مـسلمانان، بـسيار            عوامل موثر در ايجاد مشرب    

ويـژه مقدمـه     هـاي كلامـي، بـه      توانند به كتاب   زياد است و طالبان اين موضوع مي      
 شيخ طوسي،   تمهيدالاصول در علم كلام اسلامي    الديني بر كتاب     ةعبدالمحسن مشكو 

  )32ـ24: 1358شيخ طوسي : به. ك.ر(مراجعه كنند 
 ايـن   مثنوي معنوي مسأله اصلي ما در اين مقاله اين است كه اولاً چرا مولانا در              

هـاي   همه بر مسأله جبر و اختيار تأكيد كرده است، ثانياً او تابع كداميك از مشرب              
جبـر و  ها، چگونه به حل معماي    فكري ياد شده است و در جدال بين اين مشرب         

  اختيار پرداخته است؟
شايد بتوان انگيزه مولانا را از طرح مسأله جبر و اختيـار ـ آن هـم در سـطحي     

اول اينكه مـسأله  :  ـ از دو نظر مورد ملاحظه قرار داد مثنوي معنويچنين وسيع در 
جبر و اختيار از جمله مباحث كلام اسلامي است كه كوشش متكلمان را بـا تكيـه                 

بـر ايـن    نتيجه مانده و مولانـا       بردن به راز آن بي     لي و نقلي در پي    بر استدلالات عق  
  .است كه اين دعوا تا حشر بشر ادامه خواهد داشتباور 

شناس اسـت و     شناس و روان   ديگر اينكه هر عارف و صوفي از يك نظر انسان         
تواند نسبت به معـارف انـساني        خواهد از زواياي وجود آدمي خبر دهد و نمي         مي

مولوي نيز مانند ديگر عرفاي اسلامي چون يكي از مقومات وجود           . دحساس نباش 
داند كه به واسطه آن بر ديگر موجـودات فـضيلت يافتـه و بـه                 آدمي را اختيار مي   

اي از متفكـران     يابد كه عـده     اللهي نايل شده است، و از سويي درمي        ةخليفكرامت  
، )2(كننـد  ه معرفـي مـي  اسلامي با انكار آن، انسان را موجودي مجبور و دست بـست       

كوشد در حل اين مسأله پا را از حوزة تفكر غالب زمان خود، يعنـي اشـعريت                  مي
اي، با اثبات اختيار بـراي       شناسانه و انگيزه   هاي روان  فراتر گذاشته و با طرح تحليل     

آدمي، عقيده پيروان اشعري را به نقد بكشد و در نهايت با طـرح اسـتدلال بيـشتر                  
اي حل نشدني است كه تفكر دربـارة         گيرد كه اين مسأله    يجه مي ارباب مشارب، نت  
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توان بـه جـوابي      انجامد و تنها از يك ناحيه مي       آن جز به حيراني و سرگرداني نمي      
 اثبات ايـن مـدعا      يبرا. كننده دست يافت و آن از منظر عشق است         درخور و قانع  

حـل   يم و در نهايت به راه     گير مي ابتدا رويارويي مولانا را با پديده جبر و اختيار پي         
  .پردازيم وي مي

  مولوي و مسأله جبر و اختيار
  پيشينه تحقيق

مثنـوي  ويژه از ديدگاه مولوي، افزون بر اظهارنظر شارحان          درباره جبر و اختيار، به    

 با. ه است د، مقالات بسياري تدوين و منتشر و هركس از ظن خود يار او ش             معنوي
گـاه   ، اين اظهارنظرهـا مثنوياختيار در شش دفتر توجه به پراكندگي ابيات جبر و    

مـذهب،   اي مولوي را جبري    به نتايج ضد و نقيضي انجاميده است؛ تا آنجا كه عده          
از آنجـا كـه     . انـد  اي متمايل به مشرب اماميـه دانـسته        مذهب و عده   اي اشعري  عده

 طلبـد، بـه ناچـار بـه        بررسي و نقد و نظر آراي همه صاحبنظران مجالي وسيع مي          
 مولوي نامـه همايي در   : شود  شناسان برجسته اشاره مي    اظهارنظر چند تن از مولوي    

 اين اسـت كـه      ويحاصل كلام   . در مقالت سوم، بحثي كامل در اين موضوع دارد        
مولوي خلافِ جمهور اشاعره، معتقد به حالتي بين جبـر و تفـويض مطلـق شـده                 

رداختـه و مـدعي اسـت كـه         ، به اثبات اين مـدعا پ      مثنوياست و با ذكر ابياتي از       
گـاه بـا هـشت     اند و آن ملاصدرا و پيروان او در جبر و اختيار، پيرو مسلك مولوي    

همـايي در   . پـردازد  ، به اثبات اختيار و ابطال جبر مي       مثنويدليل، از مجموع ابيات     
نهايت با تفاوت جبر مجذوب سالك و جبر عوام، بر اين باور است كه اشـخاص                

ي ندارند و مجبور صـرف هـستند و از دو شـاخه اختيـار               مجذوب از خود اختيار   
خواهنـد از   كند اگـر مـي   اند؛ بنابراين، مولوي به مخاطبان خود توصيه مي       آزاد شده 

همـايي  (. بند رها شوند، بايد خود را از بادة معنوي حق مست كننـد             اين اختيار نيم  
  )93ـ76: 1369
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 افزون بر معني و تأويل       به صورت پراكنده،   سرّ ني كوب در كتاب     مرحوم زرين 
هـايي از جملـه جبـر وجـودي، جبـر       بنـدي  هاي مولوي، به تقسيم    و تفسير ديدگاه  

فـشارد   كند و بر اين نكته پاي مي       اشاره مي ... شهودي، جبر محمود، جبر مذموم و       
كه اعتقاد مولوي به جبر، همان جبر محمود است؛ يعني معيـت بـا حـق و اظهـار                   

كند، جبري  فايقة الهي و آنجا كه مولوي جبر را نفي مي        عجز آدمي در برابر قدرت      
شـود و     است كه چنگ زدن در آن موجب ترك اوامر الهي و ارتكاب منهيات مـي              

شود كه از نظر عارف، جبر همان معيـت           در نهايت با طرح مسأله عشق يادآور مي       
، 192: 1368كـوب    زرين(. با حق و استهلاك ارادة عاشق در اراده و مشيت حق است           

588 ،924(  
شناس ترك، گولپينارلي، در مبحث جبر و اختيار از نظر مولوي، در ابتدا              مولوي

گيـري   ، بـدون نتيجـه    مثنـوي هاي اسلامي و نقل ابياتي از        با ذكر عقايد كلامي فرقه    
  : گويد متقني مي

كه پذيرد، بل مولانا در باب جبر و اختيار نه با معتزله موافق است و نه آراي مجبره را مي
نظر و مجتهدي است كه نظريات صوفيه را نيز مطابق با ديد خود ديگرگون  صاحب

  )323ـ320: 1370گولپينارلي (. سازد مي
  جبر و اختيار را از نظر مولوي

بندي آراي مولوي دربـارة جبـر        شناسان در خصوص تقسيم    باتوجه به آنچه مولوي   
 را به سـه دسـته       آنهاان ديدگاه   تو ، مي مثنوياند، در يك نگاه كلي به        و اختيار گفته  

  :تقسيم كرد
  .شود ابياتي كه از آنها جبر محض استنباط مي . 1
 .كند و در پي اثبات اختيار انسان است ابياتي كه نفي جبر مي .٢

 .دلالت دارد» امر بين الامرين«ابياتي كه بر معني  .٣

توان گفت زيربنـاي فكـري مولانـا در ايـن بـاره از چگـونگي                 طور كلي مي   به
هنگامي كـه مولانـا از بـالا و بـا           . شود   او به جهان هستي و انسان ناشي مي        نگرش
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نگرد، پديده اختيار انسان، مانند موجوديت       يك ديد توحيدي به جهان و انسان مي       
دهـد و    بازد و استقلال خود را از دست مي        او در برابر مشيت مطلق الهي رنگ مي       

تنها خداسـت كـه     .  الهي است  ماند، سلطنت مطلقه و بدون چون و چراي        آنچه مي 
كند و هيچ مشيت ديگـري در عـالم هـستي            مشيت خود را در همه چيز تنفيذ مي       

از اين ديدگاه، پديدة جبر، امري عمومي و حاكم بر كـل هـستي و از                . نافذ نيست 
از اين زاويه، انسان نيز مانند ساير جمادات، تنها آلت فعل حق            . جمله انسان است  

گونـه اختيـاري در بـرد و باخـت           باز، هيچ  ر دست شطرنج  اي د  است و چون مهره   
ندارد؛ چون پر كاهي در مصاف تندباد يا همچون تصويري اسـت بـر علمـي كـه                  

  .حركتش معلول باد است
پيام مولوي  . نمايد از اين ديدگاه، تفكر جهميه و اشعري به قدرت تمام رخ مي           

 است و يادآوري اين نكتـه       اي والا به نام جباريت باري تعالي       در اينجا طرح مسأله   
كه آدمي به عجز و ضعف خويش آگاه شود و براي خود در مقابـل قـدرت حـق،        

و هـو   «: قدرتي تصور نكند و همراهي حق را با خود در همه جا احساس كند كه              
  )4: 57حديد (» .تُمنْْ اَينَ ما كُ  معكُم

لتي كـه بـه مـوجبش     وقتي موجوديت انسان را با توجه به آن فضي   ،از سوي ديگر  

كند، پديده اختيار بـارزترين   مسجود ملائكه االله و خليفة او در زمين شده، ارزيابي مي        

النـاس و كـاهلان،    داند جباران، منكران، عوام شود و چون مي  ويژگي انسان معرفي مي   

اند، از راههاي گوناگون بـه اثبـات         جبر را دستاويز توجيه افعال زشت خود قرار داده        

درواقع هر كدام از جبر و اختيار در نگـرش مولانـا دو معنـي پيـدا                 . پردازد مياختيار  

  . جبر ممدوح و جبر مذموم، اختيار ممدوح و  اختيار مذموم: كند مي

جبر ممدوح همان ايمان راسخ به جباريت خدا و معيت با حق اسـت، و جبـر                 
ر افعـال  مذموم، آن است كه به سلب مسئوليت، ترك جهد و سقوط تكليف بنده د    

  .انجامد خود مي
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گـردد و    الحق و اسـتحاله محـب در محبـوب برمـي           اختيار ممدوح به فناي في    

ماند تا به اختياري بينديشد، اما اختيـار مـذموم آن اسـت              درواقع ديگر خودي نمي   
  .كه آدمي خود را مطلق و رها تصور كند و از جباريت خداوند غفلت ورزد

، مولوي را به عقيدة متكلمان اماميه نزديك        يمثنوهمچنين در ابيات فراواني از      
كند و نه چون مفوضه انسان       اختيار مي سلبِ  يعني نه مثل جبريه از انسان       . بينيم مي

 ةداند، بلكه اختيار انسان را محصور در بين دو حلق ـ          را در افعالش مطلق و رها مي      
بزواري از  داند و درواقع، از بيان مولانا همـان بيـان حـاج مـلا هـادي س ـ                 جبر مي 

عزالـدين  (. »الفِعلُ فِعلُ االلهِ و هو فِعلُنـا      «: شود كه   خواص اتباع ملاصدرا استنباط مي    
  )32: 1367كاشاني 

مولانا ضمن طرح عقايد كلامي موجود دربارة جبر و اختيار، از آنجا كه بحـث               
و جدل بر سر اين مسأله را در حـوزة عقـل و اسـتدلال، كـاري عبـث و بيهـوده                      

كوشد تا پيش كشيدن موضوع عشق و رابطة عاشـقانه خـدا و  انـسان                 ند، مي دا مي
هاي عبد و معبود و محب و محبوب، فاصله جبر و اختيار را              با برگرفتن دوگانگي  

داند و يادآور شود كه در ميدان عاشـقي، جبـر و            باز ميان بردارد و هر دو را يكي         
  .هيم پرداختاختيار مفهومي ديگر دارد، كه در ادامه به آن خوا

  جبر مطلق) الف

  جبر تشريعي

 به جبر محض و جباريت خداوند و نفي اختيـار از            مثنوي معنوي ابيات فراواني در    
اين ابيات ناشي از نگرش توحيدي مولانا به جهان و هستي           . االله اشاره دارد   ماسوي

از اين ديدگاه، جهان هستي به منزلة عـدم، و آفريـدگار بـه عنـوان هـستي                  . است
در نتيجه جبر به عنوان يك پديدة عمومي بر كل جهان هـستي   . ق مطرح است  مطل

اي در برابر ذات     از ديدگاه عرفاني، انسان مانند آيينه     . و از جمله انسان حاكم است     
گر ذات و صفات اوسـت و تنهـا واسـطه            اختيار، تجلي  و صفات الهي است كه بي     
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يه تـشبيه انـسان بـه واسـطة         در اين ابيات با دسـتما     . است نه عامل و فاعل چيزي     
دهـد كـه قابـل       فعل، تصاويري از عجز آدمي در برابر قدرت مطلقه الهي ارائه مي           

  :آمده است» وزير نصراني و مريدان«در دفتر اول، در داستان . توجه است
 كنـــي زاري از مـــا نـــي، تـــو زاري مـــي    زنـــي مــا چـــو چنگــيم و تـــو زخمــه مـــي   

ــت     ــا ز توس ــوا در م ــاييم و ن ــو ن ــا چ  مــا چــو كــوهيم و صــدا در مــا ز توســت م
ــات    ــرد و م ــدر ب ــطرنجيم ان ــو ش ــا چ  ...صـفات  برد و مات ما ز توست اي خوش        م

ــدم ــا عـ ــستي مـ ــاييم و هـ ــا هـ ــايهـ ــاني   مـ ــي، فــ ــود مطلقــ ــو وجــ ــا تــ  نمُــ
ــم   ــير علـ ــي شـ ــيران ولـ ــه شـ ــا همـ  ...شـــان از بـــاد باشـــد دم بـــه دم حملـــه مـ
ــم    ــاش و قلـ ــيش نقـ ــد پـ ــش باشـ  ــ نقـ ــاجز و ب ــكم ع ــودك در ش ــو ك  ...سته چ
ــت   ــسير بيـ ــازخوان تفـ ــرآن بـ ــو ز قـ ــزد   تـ ــت ايـ ــت «گفـ ــا رميـ ــت مـ  »اذ رميـ
ــت   ــي ز ماسـ ــر، آن نـ ــرانيم تيـ ــر بپـ  مــــا كمــــان و تيرانــــدازش خداســــت گـ

  )615ـ1368/1/598مولوي (

در دفتر دوم، براساس همين بينش جبرگرايي، عجز انـسان را در برابـر خـالق،                
  : كند چنين توصيف مي

ــا  ــين دامــي كــه راســت؟ م  گــــوي چوگــــانيم، چوگــــاني كجاســــت؟ شــكاريم، ايــن چن
ــي دوزد، ايـــن خيـــاط كـــو؟ درد، مـــي مـــي ــي  م ــد، م ــو؟   دم ــاط ك ــن نفّ ــوزد، اي  س

  )1311ـ2/1310/همان(

او بـه   . انسان چون آلت موسيقي در دست مطرب است؛ چون ني بر لب نـايي             
در پديد آوردن صدا نقـشي      كند و خود     ماند كه فقط صدا را منعكس مي       كوهي مي 

 نقش شـير    .تنماس  عدمي هستي  .باز مهرة شطرنجي است در دست شطرنج     . ندارد
 تصويري است تسليم قلـم و نقـاش،         .است بر علم كه حركت آن معلول باد است        

جنيني است در شكم مادر، تيري است در كمان تيرانداز، گوي چوگـان اسـت در                
  ...، سوزني است در اختيار خياط، و باز، صيدي است اسير صياد دست چوگان

گيرد و آن اينكه اگر انسان       اي اخلاقي مي   مولوي از ذكر جباريت خداوند نتيجه     
  :كند برد، هرگز با زيردستان سرهنگي نمي به عجز و ناتواني خود پي

ــد؟   بـــسته در زنجيـــر چـــون شـــادي كنـــد؟     ــبس آزادي كنـــ ــير حـــ ــي اســـ  كـــ
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ــي  ــو م ــسته   ور ت ــت ب ــه پاي ــي ك ــد بين  انـــد بـــر تـــو ســـرهنگان شـــه بنشـــسته ان

ــاجزان    ــا ع ــن ب ــرهنگي مك ــو س ــس ت ــاجز، آن     پ ــوي ع ــع و خ ــود طب ــك نب  زان
ــو؟    بينـــي مگـــو چـــون تـــو جبـــر او نمـــي ــد كـ ــشان ديـ ــي، نـ ــي بينـ  ور همـ

  )634ـ1368/1/631مولوي (

در دفتر ششم، آدمي در برابر سلطنت و اقتدار الهي به شكاري لنگ تشبيه شده               
اي جـز تـسليم يـا        اي گرفتـار آمـده و چـاره        ر نـر خونخـواره    كه در چنگـال شـي     

گري حـق    پروايي و لاابالي   شير نر خوانخواره، صفت بي    . خوشدن با شير ندارد    هم
  :)749تا،  لاهيجي، بي(» جناب كبريايي لا ابالي است«: كه لاهيجي گويد است؛ چنان

ــار   ــست يـــ ــا را بـــ ــان راههـــ ــكار   اي رفيقـــ ــير شـــ ــيم و او شـــ ــوي لنگـــ  آهـــ
ــ ــاره   ج ــو چ ــا ك ــسليم و رض ــه ت ــيرِ اي ز ك ــف شـ ــرِدر كـ ــون نـ ــواره  خـ  اي؟ خـ

ــاب  ــدارد خــواب و خــور، چــون آفت ــي هــا را مــي روح او ن ــد ب  خــورد و خــواب كن
ــم    ــا ه ــاش ي ــن ب ــا م ــه بي ــن  ك ــوي م  تــــا ببينــــي در تجلّــــي رويِ مــــن     خ

  )579ـ1368/6/576مولوي (

  رابطه جبر و علت و معلول
م علي و معلـولي، هـيچ معلـولي بـدون علـت بـه وجـود          از ديدگاه مولانا، در نظا    

  .گردد ها به خداوند برمي آيد و همة علت نمي
. بـرد  اگر عنايت الهي بر امري قرار نگيرد، عقل و دل آدمي ره بـه جـايي نمـي                 

بينند؛ اما عارفان الهي اسـباب ظـاهري را درهـم            ظاهربينان تنها علل ظاهري را مي     
مولوي در ضمن تمثيلي به تفاوت درك       . كنند ر مي نوردند و به علت حقيقي نظ      مي

هرچـه انـسان از     : گويـد  پـردازد و مـي     عارفان با درك ظاهربينـان از حقيقـت مـي         
بيند و حقيقت آن كمتر برايش مكشوف        تر مي  اي دورتر باشد، آن را كوچك      پديده

شود، دركش نـسبت بـه آن پديـده           تر مي  شود، و به عكس، هرچه بدان نزديك        مي
عارفان الهي در نتيجة تقرب به حق، ادراكـشان نـسبت           . شود  تر مي  ر و عالي  ت وسيع

به همين دليل، درجـة درك ظاهربينـان بـا عـاقلان، و             . به حق، ادراكي عالي است    
  .عاقلان با عارفان تفاوت دارد
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ــم   ــد او قلــ ــذي ديــ ــر كاغــ ــوركي بــ ــم    مــ ــن راز هـ ــر ايـ ــوري دگـ ــا مـ ــت بـ  گفـ
ــش   ــب نق ــه عجاي ــرد   ك ــك ك ــا آن كل ــو ه ــن همچ ــو سوس ــان و چ  زار و ورد  ريح

ــشه  ــور اصــبع اســت آن پي ــر    ور گفــت آن م ــت و اث ــرع اس ــل، ف ــم در فع ــن قل  وي
ــز بازوســـت آن گفـــت  ــوم كـ ــور سـ ــست   مـ ــش ب ــر ز زورش نق ــبع لاغ ــه اص  ك

ــي ــين مـ ــي  همچنـ ــا يكـ ــالا تـ  مهتــــر مــــوران فطــــن بــــود انــــدكي رفـــت بـ
 ــ گفــت كــز صــورت نبينيــد ايــن هنــر      ــرگ گ ــه خــواب و م ــه ب ــيك ــر ردد ب  خب
ــش   صـورت آمــد چــون لبـاس و چــون عــصا   ــد نق ــان نجنب ــل و ج ــه عق ــز ب ــا ج  ه

  )3727ـ1368/4/3721مولوي (

  :گيرد و سپس نتيجه مي
ــي ــؤاد   بـ ــل و فـ ــه آن عقـ ــود او كـ ــر بـ ــاد   خبـ ــد جمــ ــدا باشــ ــب خــ ــي ز تقليــ  بــ

ــي  يــــك زمــــان از وي عنايــــت بركنــــد ــرك ابلهـ ــل زيـ ــي  عقـ ــا مـ ــد هـ  كنـ
  )3729ـ4/3728/همان(

  ر تكوينيجب

مولوي با يادآوري باور منجمان كه افـلاك را در تعيـين سرنوشـت آدمـي دخيـل                  
 بر اين باور است كه انسان حتي از سوي نيروهاي طبيعي نيز مجبور و               ،دانستند مي

  :مقهور است
ــشتري   ــد مــ ــه باشــ ــس كــ ــالع آن كــ  شـــــاد گـــــردد از نـــــشاط و ســـــروري طــ
 زم آيــــــد در امــــــوراحتيــــــاطش لا وانكــه را طــالع زحــل، از هــر شــرور    
ــتاره را   ــل اســ ــويم آن زحــ ــر بگــ ــر آن بيچـــاره را    گــ ــشش ســـوزد، مـ  زآتـ

  )1714ـ2/1712/همان(

  :و در دفتر اول در همين معني گويد
ــت      هـــر كـــه را بـــا اختـــري پيوســـتگي اســـت  ــي اس ــم تگ ــود ه ــر خ ــا اخت ــر ورا ب  م
 ميــــل كلــــي دارد و عــــشق و طلــــب طـــالعش گـــر زهـــره باشـــد در طـــرب

ــود مر ــون ور بــ ــي خــ ــو يخــ  جنــگ و بهتــان و خــصومت جويــد او    ريزخــ
  )753ـ1/751/همان(

  مسلكان رويارويي مولانا با جبري
كنند، نوعي تفـسطط     به دنبال همين ابيات، مولانا جبر كساني كه حس را انكار مي           

حـس را انكـار     ) گبـر (داند كه در ميزان خرد از قَدر رسواتر است؛ زيرا قدَري             مي
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ثبات حس، نوعي اثبات حق است؛ زيرا كسي كـه فعـل خـدا را         كند و همين ا    نمي

. انكار كند، درواقع چون فعل خدا حسي نيست، انكار او دليل بر اثبـات خداسـت               
كنـد و ايـن در       قدري مدعي است كه جهان وجود دارد، اما آفريننده را انكـار مـي             

 شـمعي را    ماند كه كسي دود را ببيند و منكر وجود آتش شود، يا نور             مثل بدان مي  
ببيند، اما خود شمع را انكار كند؛ در حالي كه اقرار به وجود نـور يـا دود، وجـود                    

گويد خدا هـست و هـيچ چيـز          از سويي جبري مي   . كند شمع و آتش را اثبات مي     
ماند كه كسي آتش را ببيند، اما آن را انكار كند و             ديگر وجود ندارد و اين بدان مي      
ه با وجود اينكه آتش دامنش را گرفته، باز هم بر           اين انكار گاهي بدان حد است ك      

  :ورزد آن اصرار مي
ــت    ــواتر اسـ ــدر رسـ ــر از قَـ ــرد جبـ ــري حــس خــود را منكــر اســت   در خـ ــه جب  زان ك
ــدر   ــرد قَـ ــست آن مـ ــس نيـ ــر حـ ــسر   منكـ ــد اي پـ ــسي نباشـ ــق حـ ــل حـ  فعـ
ــل  ــد جليـــ ــل خداونـــ ــر فعـــ ــارِِ  منكـــ ــست در انكــ ــل هــ ــدلول دليــ   مــ

 نـــور شـــمعي، بـــي ز شـــمعي روشـــني ر نــــيآن بگويــــد دود هــــست و نــــا
 گويــــد پــــي انكــــار را نيــــست مــــي ويــــن همــــي بينــــد معــــين نــــار را

ــه اش ســوزد، بگويــد نــار نيــست    جامــه ــست  جامـ ــار نيـ ــد تـ  اش دوزد، بگويـ
ــر     ــوي جب ــن دع ــد اي ــسطُط آم ــس تف ــر   پ ــن رو ز گبـ ــود زيـ ــدتر بـ ــرم بـ  لاجـ
ــست رب    ــالم، ني ــست ع ــد ه ــر گوي ــه نبــ ـ   گب ــد كـ ــاربي گويـ ــستحبيـ  ود مـ
ــيچ  اين همي گويد جهـان خـود نيـست هـيچ           ــدر پـ ــسطايي انـ ــست سوفـ ــيچ هـ  پـ

  )3017ـ1368/5/3009مولوي (

  اختيار در مثنوي) ب

با توجه به آنچه گذشت، مولوي از يك نگاه بالا، در اثبات جباريت حق، نـه تنهـا                  
 امـا از    كند، افعال انسان، بلكه هستي او را مجبور و مقهور سلطنت الهي معرفي مي            

سويي به موجب فضيلت انسان بر ديگر موجودات به اثبات نـوعي اختيـار بـراي                
در اثبات اختيار انسان، بيشتر به امور رواني انسان، از جمله شرم،            . پردازد انسان مي 

خشم، خجالت، ترديد و تردد، پشيماني، انتخاب امري از امور، رجوع بـه وجـدان      
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ه به رابطة خـدا و خلـق بـا طـرح مـسائلي از               همچنين باتوج . جويد توسل مي ... و
ناپـذير   اختيار را امري اجتنـاب    ... جمله وعد و وعيد، ثواب و عقاب، امر و نهي و          

شناسـانه   اي و روان هاي انگيزه هاي مولانا در اين امور، تحليل   بيشتر تحليل . داند مي
 ـ                  ا توسـل   است، تا از اين راه به مدعي نشان  دهد هميشه پي بردن به راز هـستي ب

به عقل و استدلالات عقلي نـه تنهـا راهگـشا نيـست كـه چـه بـسا انـسان را بـه                        
اينك به بررسي ابياتي كه مولانا به اثبات پديـده          . كشاند هاي گمراهي نيز مي    بيراهه

  :كنيم اختيار پرداخته است، اشاره مي
  پديده خجلت و شرم در آدمي. 1

بر اختياري بودن آن افعـال اسـت؛        شرم و آزرم انسان در نتيجة افعال زشت، دليل          
افتـد، دچـار     او اتفـاق مـي  ةزيرا انسان مضطر در برابر آنچه بـدون دخالـت و اراد   

  : شود خجلت و شرم نمي
ــد دليــــــل اضــــــطرار  ــا شــــ  خجلــــت مــــا شــــد دليــــل اختيــــار     زاري مــــ
ــن شــرم چيــست؟  ــار اي ــودي اختي ــت و   گــر نب ــغ و خجل ــن دري ــست؟آوي  زرم چي

  )619ـ1368/1/618مولوي (

  اختيار در انتخاب امري از امور. 2
آزادي انتخاب امري از امور، بيانگر اختيار آدمي و انگيزة تحرك و اقـدام فـرد بـر               

  :فعل اختياري است
ــست   اختيــــار انــــدر درونــــت ســــاكن اســــت ــف نخـ ــفي را، كـ ــد او يوسـ ــا نديـ  تـ
ــود    ــس بــ ــه در نفــ ــار و داعيــ  ه پــر و بــالي گــشود  گــ روش ديــد، آن اختيــ

  )2976ـ5/2975/همان(

  پشيماني و ندامت حاصل از افعال زشت و قبيح. 3
زنـد، بيـانگر ايـن       پشيماني و دريغ و حسرت از افعال زشتي كه از انسان سر مـي             

  :معناست كه انسان در درون خود به اختياري قائل است
ــت   ــي اس ــسمت كردن ــت و ق ــسام اس ــدل ق ــست     ع ــم ني ــي و ظل ــر ن ــه جب ــب ك ــن عج  اي

ــشيمان   ــي پـ ــودي كـ ــر بـ ــدي؟جبـ ــدي؟    ي بـ ــاني بـ ــي نگهبـ ــودي كـ ــم بـ  ظلـ
  )1644ـ4/1643/همان(
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 ز اختيــــار خــــويش گــــشتي مهتَــــدي    و آن پـــشيماني كــــه خــــوردي زان بــــدي 

  )1368/5/3025مولوي (

  درك وجداني. 4
تواند به اختيار خود پي ببرد، رجـوع         ترين راهي كه شخص مي     ترين و نزديك   مهم

تواند تصميم    به وجدان و هدايت نفس، مي      به وجدان است؛ يعني انسان با مراجعه      
همـين  . پوشـي كنـد    بگيرد كه در زماني خاص، كاري انجام دهد يا از كاري چشم           

  :خواستن و نخواستن، دليل بر اختيار انسان است
 رود هـــر دو در يـــك جـــدول اي عـــم مـــي درك وجـــداني بــــه جـــاي حــــس بــــود  

ــ آيـــد بـــر او كـــن يـــا مكـــن نغـــز مـــي ــي و ماجراهــ ــر و نهــ ــخنامــ  ا و ســ
ــنم      ــا آن ك ــنم ي ــن ك ــردا اي ــه ف ــن ك ــنم   اي ــت اي صـ ــار اسـ ــل اختيـ ــن دليـ  ايـ

  )3025ـ5/3022/همان(

  تفاوت گذاشتن بين حركات ارادي و غيرارادي بدن. 5
شود، امـا     اينكه انسان از حركات ارادي خلاف عرف و مرسوم، پشيمان و نادم مي            

 نـدامت و پـشيماني      در برابر حركات غيرارادي، مانند ارتعـاش دسـت، احـساس          
دهندة اختيار انسان در امـور ارادي اسـت، اگرچـه هـر دو حركـت                 كند، نشان  نمي

  :آفريدة حق است) ارادي و غيرارادي(
ــار   ــي بيــ ــي فرقــ ــال اي دل پــ ــك مثــ ــار  يــ ــر را از اختيــــ ــداني جبــــ ــا بــــ  تــــ
ــاش   دســـت كـــان لـــرزان بـــود از ارتعـــاش  ــي ز ج ــو لرزان ــتي را ت ــه دس  و آن ك

 ليـــك نتـــوان كـــرد ايـــن بـــا آن قيـــاس شـــناس دة حـــقهـــر دو جنـــبش آفريـــ
ــديش   ــه لرزانيــ ــشيماني كــ ــن پــ  چـــون پـــشيمان نيـــست مـــرد مـــرتعش زيــ

  )1499ـ1/1496/همان(

  ي، وعد و وعيد، ثواب و عقابهامر و ن. 6
هاي الهي ماننـد امـر و نهـي، وعـد و وعيـد، ثـواب و                  وجود احكامي در شريعت   

زيرا شايسته نيست خداوند بر بنده مجبور امر        عقاب، دلالت بر اختيار انسان دارد؛       
در اينجا مولانـا پـاي خـود را از حـد مـشرب              . و نهي و وعد و وعيد داشته باشد       

فكري اشعري فراتر گذاشته و مسأله حسن و قبح عقلي را به ميان كشيده است و                
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هـاي   گويـد تفـاوت آدمـي بـا ديگـر آفريـده            همچون متكلمان معتزله و اماميه مي     
گيـرد و بـه كـاري        اين است كه تنها آدمي است كه مورد خطاب قرار مي          خداوند  

گـردد، بنـابراين، عـاقلان چنـين كـاري را تـصويب        مأمور و از كاري محذور مـي    
كنند كه خداوند به بنده مجبور و مضطر امر و نهي و او را به ثواب و پـاداش                    نمي

  :اخروي بترسانداعمال اميدوار كند و نسبت به اعمال زشت، از عذاب و عقاب 
ــد؟   جملــه قــرآن امــر و نهــي اســت و وعيــد      ــه ديـ ــر را كـ ــنگ مرمـ ــردن سـ ــر كـ  امـ
ــا كلــوخ و ســنگ، خــشم و كــين كنــد؟  هـــيچ دانـــا، هـــيچ عاقـــل ايـــن كنـــد؟   ب
ــان     ــا چن ــن ي ــين ك ــه چن ــتم ك ــه بگف  چـــون نكرديـــد اي مـــوات و عـــاجزان؟ ك

ــسته   ــلام ب ــاي غ ــا   ك ــسته پ ــت، اشك  ــ دس ــوي دغــ ــا ســ ــر و بيــ ــزه برگيــ  انيــ
ــد؟   خـــالقي كـــاو اختـــر گـــردون كنـــد     ــون كنـ ــه چـ ــي جاهلانـ ــر و نهـ  امـ

  )3030ـ1368/5/3026مولوي (
ــاك   امــر و نهــي و خــشم و تــشريف و عتيــب     ــار را اي پـ ــز مختـ ــست جـ ــب نيـ  جيـ

  )5/2973/همان(
ــار  ــر در اختيــــ ــالم مقــــ ــه عــــ ــار   جملــــ ــار و آن ميــ ــن بيــ ــي ايــ ــر و نهــ  امــ

ــي ــت   او هم ــي لاس ــر و نه ــه ام ــد ك ــا گوي ــه خطاســت اختي ــن جمل ــست، وي  ري ني
  )3019ـ5/3018/همان(

ــيم    امــــر، عــــاجز را قبــــيح اســــت و ذمــــيم ــه از رب رحــ ــدتر خاصــ ــشم بــ  خــ
  )5/3010/همان(

  خشم گرفتن بر خطاكار. 7
دهد و يا محكوم كردن گناهكـار        خشم گرفتن بر كسي كه كار ناشايستي انجام مي        

افزون بـر ايـن،     . تياري قائليم و مجازات او، بيانگر اين معني است كه براي وي اخ          
شـود، خـشم و انـدوهي بـر وجـودش چيـره               اي متضرر مي   وقتي آدمي در معامله   

  :اين خشم، دليلي بر احساس اختيار، تصميم و اراده در وي است. شود مي
 ؟دار آيـــدت بـــر جـــرم خـــشم چـــون مـــي غيرحــــــق را گــــــر نباشــــــد اختيــــــار
ــر عــدو  ــي بينـ ـ  چــون همــي خــايي تــو دنــدان ب ــون هم ــرم ازو چ ــاه و ج  ...ي گن
ــذار   خـــشم در تـــو شـــد بيـــان اختيـــار      ــه اعتـــ ــويي جبريانـــ ــا نگـــ  تـــ

  )3049ـ5/3039/همان(
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  ها انتخاب شغلي از ميان شغل. 8

ها، يا انتخـاب مطلبـي از ميـان دو مطلـب، دليلـي بـر                 انتخاب شغلي از ميان شغل    
  :اختيار انسان است

ــرده  ــاري كـــ ــشه  اختيـــ ــو پيـــ ــاري دارم و اي اي تـــ ــشهكاختيــــــــ  اي  انديــــــــ
ــده  ــون بگزيـ ــه چـ ــشه را ورنـ  هـــــا اي كدخـــــدا از ميـــــان پيـــــشه اي آن پيـ

  )3070ـ1368/5/3069مولوي (
ــد   ــا ناپديـــ ــست در مـــ ــاري هـــ ــد    اختيـــ ــد، در مزيـ ــد آيـ ــب ديـ ــون دو مطلـ  چـ

  )5/3005/همان(

  وعد و وعيد. 9
وعد و وعيد الهي و مترتب بر آن پاداش و عقاب در برابر عبادت بنـده، و شـرف                   

انسان در ميان كاينات به واسـطة اختيـار         . براي آدمي، زاييدة اختيار اوست    » مناكر«
ارزش عبـادت انـسان بـه واسـطة اختيـار           . اختصاص يافته است  » كرمنا«به مزيت   

اوست؛ زيرا براي تسبيح اجرام فلكي كه براسـاس جبـر و بـدون اختيـار حركـت            
 ـ           مي ه نـشده اسـت؛ همچنـين       كنند و تسبيح كل عالم، اجر و پاداشتي در نظر گرفت

لَـيس لِلْانِـسانِ   «دهد كه  خداوند براساس تلاش و كوشش انسان، اجر و پاداش مي     
  :»الاّ ما سعي§

 گــردد بــه نــاخواه ايــن فلــك     ورنــه مــي  اختيــــــار آمــــــد عبــــــادت را نمــــــك
ــساب     قـــابگـــردش او را نـــه اجـــر و نـــه عِِ  ــت ح ــر، وق ــد هن ــار آم ــه اختي  ك

ــسبّح آمد   ــود مـ ــالم خـ ــه عـ ــدجملـ ــد  نـ ــري مزدمنـ ــسبيح جبـ ــست آن تـ  ...نيـ
ــار  ــد آدم ز اختيــ ــا شــ ــك كرَّمنــ  ...نـــيم زنبـــور عـــسل شـــد، نـــيم مـــار زانــ
ــوار  ــا ســ ــار    آدمــــي بــــر خنــــگ كرَّمنــ ــان اختيــ ــش عنــ ــف دركــ  در كــ

  )3300ـ3/3287/همان(

  رغبت آدمي به امور مطلوب. 10
  گيـري   نـاره وجود رغبت و برانگيخته شدن انسان به سـوي امـور مطلـوب و يـا ك           

  بـه عنـوان نمونـه، وقتـي انـسان          . از امور خلاف ميل، بيانگر اختيار انـسان اسـت         
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  كنـد و يـا انتظـارات        با مشاهدة چيـزي مطلـوب، بـه سـوي آن رغبـت پيـدا مـي                
  متناسب بـا توانـايي انـسان و عـدم مؤاخـذه و تأديـب چـوب و سـنگ و ديگـر                       

دمـي بـه اختيـار در فعـل         جمادات از سوي آدمي، نشان دهنده اقـرار و اعتـراف آ           
  :اوست

ــي   ــا را بــ ــست مــ ــاري هــ ــان اختيــ ــان  گمــ ــد عيــ ــشاني شــ ــر نــ ــس را منكــ  حــ
ــا    ــس بيـ ــد كـ ــز نگويـ ــنگ را هرگـ ــا   سـ ــد وفـ ــا جويـ ــس كجـ ــوخي كـ  از كلـ
ــر     ــين بپـ ــد هـ ــس نگويـ ــي را كـ ــر   آدمـ ــن نگـ ــدر مـ ــور انـ ــا اي كـ ــا بيـ  ...يـ

ــن ــست ايـ ــين واجـ ــور را  چنـ ــا مجبـ ــذور را   هـ ــد معـ ــا زنـ ــد يـ ــس بگويـ  ...كـ
ــگ  ــم سـ ــشته گـ ــارش گـ ــه اختيـ  ...چــــون شــــكنبه ديــــد، جنبانيــــد دم بخفتـ

ــرار    ديــــدن آمــــد جنــــبش آن اختيــــار    ــزد ش ــش انگي ــي ز آت ــو نفخ  ...همچ
ــورد    كه مطلوبي بر اين كـس عرضـه كـرد          چون ــشايد نــ ــه بگــ ــار خفتــ  ...اختيــ

ــسه   هـــا و وسوســـه  شـــود ز الهـــام  مـــي ــرتّ ده كـَـ ــر و شــ ــار خيــ  اختيــ
  )2987ـ1368/5/2967مولوي (

  پاداش و عقاب در برابر افعال. 11
بسياري از احكام فقهي و اخلاقي، مترتب امـر و نهـي و وعـظ و پنـد و انـدرز و                
تعليم و تأديب است و نه تنها گناهكار و مجرم در روز جزا در مقابل اعمال خـود   

شود، بلكه در زندگي اجتماعي امروز نيز رعايت بايدها و نبايدها و              حسابرسي مي 
 و مؤاخذه، امري معمول و مرسوم است، و اگر انسان در فعل خود اختيـار                تشويق

  :شدند معني تلقي مي نداشت، اين امور بي
ــي   ــان را مـــ ــتادان كودكـــ ــد اوســـ ــد؟   زننـــ ــي كننــ ــيه را كــ ــنگ ســ  آن ادب ســ

ــزا؟    هــــيچ گــــويي ســــنگ را فــــردا بيــــا ــد را سـ ــم بـ ــن دهـ ــايي مـ  ور نيـ
ــد     ــوخي را زنـ ــر كلـ ــل مـ ــيچ عاقـ  عتـــابي كـــس كنـــد؟هـــيچ بـــا ســـنگي  هـ

  )3008 ـ 5/3006/همان(

  حدود اختيار آدمي

شود كه    هاي بالا، در عين اثبات اختيار براي آدمي، يادآور مي          مولانا به دنبال تمثيل   
بند، قيدي است كه انسان را گرفتار        البته اختيار بشر محدود است و اين اختيار نيم        
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توانـد    حدي اسـت كـه تنهـا مـي         براي نمونه، اختيار نجار و آهنگر تا      . كرده است 

توانـد در ماهيـت آنهـا تـصرف          شكل ظاهري چوب و آهن را تغيير دهد، اما نمي         
اختيـار انـسان بـدان گـرد و         . كند؛ بنابراين، اختيار انسان در طول اختيار خداست       

 و از دور جز گـرد و غبـار          ندا ماند كه اسب و سواركار در زير آن پنهان          مي يغبار
ابراين، اصل اختيار انسان از خداست، ولي انسان چون به ظـاهر            بن. شود  ديده نمي 

  :امر توجه دارد، از اصل غافل است
 اختيـــارش چـــون ســـواري زيـــر گـــرد     اختيـــــارات اختيـــــارش هـــــست كـــــرد
ــد    ــا كنـــ ــار مـــ ــارش اختيـــ  ...امـــر شـــد بـــر اختيـــاري مـــستند      اختيـــ
ــد   ــدش كنــ ــد را قيــ ــارش زيــ ــي اختيــ ــي ب ــگ و ب ــد  س ــيدش كن ــق ص  دام، ح

ــود   آن  ــوبي بــ ــاكم چــ ــر حــ ــود  دروگــ ــوبي بــ ــاكم خــ ــصور حــ  و آن مــ
 ...هــست بنـّـا هـــم بــر آلــت حـــاكمي     هــــست آهنگــــر بــــر آهــــن قيمــــي
ــرد    ــادات از نبـ ــر جمـ ــو بـ ــدرت تـ ــرد   قـ ــي كـ ــا نفـ ــادي را از آنهـ ــي جمـ  كـ

ــارات آن  ــر اختيــ ــدرتش بــ ــان قــ ــاري را از آن  چنــ ــد اختيـــ ــي نكْنـــ  ...نفـــ
ــي  ــتش م ــال   خواس ــه كم ــر وج ــوي ب ــد  گ ــه نباشـ ــلال كـ ــر و ضـ ــسبت جبـ   نـ

  )3098ـ1368/5/3087مولوي (

  الامرين امرّ بين) ج

افعال و اعمال ارادي انـسان نـه تـابع جبـر            «اند كه    گفته» الامرين امرّ بين «در معني   
محض است و نه تفويض محض، بلكه اختيـار بـشر حلقـه متوسـطي ميـان يـك                   

سان نيست و قبل و     سلسله اسباب و علل و معلول است كه اختيار آنها به دست ان            
جبر سابق بر اختيار و جبر لاحق به        (بعد اين حلقه را دو رشتة به هم پيوستة جبر           

گرفته و گرداگرد اختيار بشر را مشيت و ارادة ازلي و ناموس كلي طبيعـي               ) اختيار
عزالـدين محمـود    (» الامـرين اسـت    خط كشيده است؛ از اين رو افعال بشر امرّ بـين          

الامـرين   در اينجا ابتدا ابياتي را كـه از آنهـا عقيـدة امـر بـين               . )34ـ30: 1367كاشاني  
هاي ديگر   ، سپس به تفصيل ديدگاه مولوي را در زمينه        يمآور ميشود،    استنتباط مي 

  .شويم جويا مي
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ــين    ــر دو ببــ ــق را هــ ــا و خلــ ــرد مــ ــن   كــ ــت ايـ ــست دان، پيداسـ ــا را هـ ــرد مـ  كـ
 ــ  گـــر نباشـــد فعـــل خلـــق انـــدر ميـــان  ــرا ك ــس را چ ــو ك ــس مگ ــانپ  ردي چن

ــا  ــق افع ــق ح ــت لخل ــد اس ــا را موج ــت     م ــزد اسـ ــق ايـ ــار خلـ ــا آثـ ــل مـ  فعـ
  )1482ـ1368/1/1480مولوي (

ــق    ــت حــ ــت گفــ ــت اذِْ رميــ ــا رميــ ــبق     مــ ــا دارد ســ ــر كارهــ ــق بــ ــارِ حــ  كــ
  )2/1306/همان(

ــت اســت  مـــا رميـــت اذِْ رميـــت از نـــسبت اســـت     ــر دو مثب ــات اســت و ه ــي و اثب  نف

 تــو نيفگنــدي كــه قــوت حــق نمــود       چــو بــر دســت تــو بــودآن تــو افگنــدي
ــاتش رواســت  مشت مـشت توسـت و افگنـدن ز ماسـت         ــسبت نفــي و اثب  زيــن دو ن

  )3962ـ3/3960/همان(

  جبر و اختيار موجد حيرت و سرگرداني

هاي موجود   هاي گوناگون، ابتدا نظرگاه    طور كه ديديد، مولانا با آوردن تمثيل       همان
كند و در عين اثبات در مقامي، به نفـي آنهـا             ب كلامي را مطرح مي    ها و مكات   فرقه

راسـتي او    گويي چيست؟ آيا به    هدف مولانا از اين تناقض    . پردازد در مقام ديگر مي   
  دچار تناقض شده است و در اين وادي حيران است و يا مقصودي ديگر دارد؟

گـويي در    ه پاسـخ  خواهد بر اين نكته پافشاري كند ك       رسد مولانا مي   به نظر مي  
اي موضوعات كلامي تا حدي محال است و گويي اسراري خارج از دسترس              پاره

در رويارويي با حلقه مسلمانان حاضـر در مـسجدي كـه            ) ع(كه علي  بشرند؛ چنان 
كردند، در پاسخ دعوت مجالست با آنان، ضمن روگرداني و           دربارة قدر مباحثه مي   

  :  در اين قلمرو فرمودندتوجهي، بيانات مفصلي در مذمت ورود بي
ترين مردمان از  دانيد كه آگاه پس شما در كجا قرار داريد اي گروه بدعتگذاران؟ آيا نمي... 

: 1369مدرسي (ترين مردم در آن از پرگوترين؟  اند، و جاهل ترين قدر، نسبت بدان از خاموش

58(  
  :فرمايند و در مقامي ديگر مي

رار خدا و حرزي است از حرزهاي او، در پرده خدا آگاه باشيد كه قدر سري است از اس
با مهر خدا مهر خورده است و از پيش در . بركشيده شده و از خلق خدا پوشيده مانده است
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خداوند علم به آن را از روي بندگان برداشته و آن را فراتر از شهود ايشان . علم خداست

  )58: 1369مدرسي (. قرار داده است
  :گويد ييد اين معني مي در تأالهدايه مصباحصاحب 

آنچه حقيقت حال است، سرّ قدر به بحث و مناظره و تحرير و تقرير مكشوف نشود الاّ به 
صفاي خاطر و جلال آيينه دل از زنگ طبيعت و هوا و اعراض از ماسوا و اقبال كلي بر 

 الكْلَ¡ام اذِ¡ا بلغََ«از جهت مشكليِّ اين مسأله، شريعت از خوض در آن منع فرموده است . خدا
. وگو خودداري كنيد  چون سخن به قدر رسيد، دم در كشيد و از گفت.»الِيَ القْدَرِ فاَمسكِوُا

  )35: 1369عزالدين كاشاني (
  : ناظر بر چنين حيرتي در اين جايگاه استمثنويابيات زيادي در 

ــود    ــديهم بــ ــوق ايــ ــد االله فــ ــون يــ  دســـت مـــا را دســـت خـــود فرمـــود احـــد چــ
ــرا د  ــس مـ ــين  پـ ــد يقـ ــت دراز آمـ  بــــر گذشــــته ز آســــمان هفتمــــين    سـ

  )1919ـ1368/2/1918مولوي (

  جبر و اختيار در مكتب عشق

يابيم كه مسأله جبـر و اختيـار،    ، درميمثنويبا توجه به ابيات يادشده از شش دفتر         
اي غامض و پيچيده است و مشاهده شد كه گويي خود مولانـا نيـز در ايـن                   مسأله

طـور    و به تناسب موضوع و مقام و مقال، گـاه انـسان را بـه               وادي سرگردان است  
كند و گاه در پي اثبات اختيار انـسان          اختيار معرفي مي   كامل مغلوب و مقهور و بي     

شمارد و گاه    گيرد و آنان را اعوان ابليس مي       گاه بر جبريان سخت خرده مي     . است
. اختيـاري  داند در بي   يداند و اختياري م     در جبر مي   فبا اثبات اختيار، آن را محفو     

او بر اين باور است كه دعواي جبري و قدري هرگز تمام شدني نيـست و تقـدير                  
. الهي بر اين مقرر شده كه هرگز اين دعوا تمام نشود و براي هميشه پايدار بمانـد                

دهد، دلايلي در رديف هـم و        به همين دليل، خداوند هر دو را از دليل پرورش مي          
البتـه مولانـا    . ا هـيچ كـدام نتوانـد بـر ديگـري فـايق آيـد              به قدرت و قوت هم، ت     

خواهد نقصان ذاتي فلسفه را نيز يادآور شـود، زيـرا مـسأله جبـر و اختيـار از                    مي
  :مسائلي است كه در عرصة عقل و استدلال جوابي ندارد
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ــشر  ــشر بـ ــا حـ ــت تـ ــين بحـــث اسـ  در ميــــــان جبــــــري و اهــــــل قــــــدر همچنـ
ــد دوام آن روش  ــضي بــ ــه مقــ ــي چونكــ ــرورش د مــ ــل پــ ــان از دلايــ  هدشــ
ــصم   ــكال خـ ــزم از اشـ ــردد ملـ ــا نگـ ــصم   تـ ــال خـ ــوب از اقبـ ــود محجـ ــا بـ  تـ
 مدر جهـــان مانـــد الـــي يـــوم القيـــا     تــا كــه ايــن هفتــاد و دو ملــت مــدام     
ــاد و دو    ــن هفتـ ــد ايـ ــت مانـ ــا قيامـ ــو    تـ ــت و گـ ــدع را گفـ ــد مبتـ ــم نيايـ  كـ

  )3218ـ1368/5/3214مولوي (

روهي، گروه ديگـر را ضـال و گمـراه معرفـي            اين قضاي الهي است كه پيوسته گ      
  :كنند تا هركس گوهر خويش آشكار كند و جنس از ناجنس پيدا شود مي

ــي    خبــــري ســــني از تــــسبيح جبــــري بــــي  ــني بــ ــسبيح ســ ــري از تــ ــر جبــ  اثــ
ــاص  هــست ســني را يكــي تــسبيحِ خــاص     ــدِ آن در منـ ــري را ضـ ــت جبـ  دسـ
ــي اين همي گويد كـه آن ضـال اسـت و گـم       ــر از  بـ ــم  خبـ ــر قـُ ــال او، وز امـ  حـ
ــر  ــن را چــه خب ــد كــه اي ــدر   و آن همــي گوي ــزدان از قـَـ ــد يــ ــشان افكنــ  جنگــ

ــي   ــدا مـ ــك هويـ ــر يـ ــوهر هـ ــد گـ  كنـــد جـــنس از نـــاجنس پيـــدا مـــي    كنـ
  )1505ـ3/1501/همان(

اند و نـه مـذموم،       كدام به خودي خود نه ممدوح      از نظر مولانا، جبر و اختيار هيچ      

ستند، بلكه دو وصف هستند و بسته بـه اينكـه موصـوف    يك قائم به ذات ني    زيرا هيچ 

اختيار براي كاهلان و خامان ماية هلاكت و به مثابة          . كنند چگونه باشد، معني پيدا مي    

دهد، اما بـراي كـاملان       پر زيباي طاووس است كه به واسطة آن سر خود را به باد مي             

  :شود ميري از تقوي و صبر در پيش رو دارند ـ موجب رستگاري پـ كه س

ــه او   ــد كـــ ــو باشـــ ــار آن را نكـــ  مالــــك خــــود باشــــد انــــدر اتَِّقـُـــوا     اختيـــ
 دور كــــن آلــــت، بينــــداز اختيــــار    چــون نباشــد حفــظ و تقــوي زينهــار     

ــوه ــت  جلـ ــر اسـ ــارم آن پـ ــاه و اختيـ  ...بــر كَــنَم پــر را كــه در قــصد ســر اســت گـ
ــر    ــاظم راهبـ ــبر و حفـ ــدي صـ ــر بـ ــرٌ     گـ ــرٌ و فـ ــارم كـ ــزودي ز اختيـ ــر فـ  بـ

  )655ـ5/649/همان(

او بر اين باور اسـت كـه از         . شناسانه است  در اينجا تحليل مولانا تحليلي روان     
توان سوار بر مركـب جبـر شـد و           توان استفاده كرد؛ مي    جبر و اختيار دو گونه مي     

جبـر  .  در وادي گمراهي و فنا به هلاكت رسيد        ،عكسه  اي نيكو گرفت، يا ب     نتيجه
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ان، اما همين بال، شاهين را به بارگاه پادشـاه، و زاغ را        مانند بالي است براي پرندگ    

  :كند به گورستان رهنمون مي
ــاملان    جبـــــر باشـــــد پـــــرٌ و بـــــال كـــــاملان ــد كــ ــدان و بنــ ــم زنــ ــر هــ  جبــ

ــر همچـــو آب نيــــل دان ايــــن جبــــر را  ــون مــ ــؤمن را و خــ ــر را آن مــ  گبــ
ــرَد    ــلطان بـ ــوي سـ ــازان را سـ ــال بـ ــرَد    بـ ــتان بـ ــه گورسـ ــان را بـ ــال زاغـ  بـ

  )1444ـ1368/6/1442مولوي (

. ها، جبر و اختيار داريـم      تمام حرف مولوي اين است كه بر حسب انواع انسان         
  .عنان با فربهي انسانيت انسان است خلاصه فربهي جبر و اختيار، هم

اختيـار آدمـي را از دو طـرف         ) همچون متكلمان اماميـه   (از سويي چون مولانا     
 تفرق خاطر و نيز رها كردن آدمي بر سـر           محصور در جبر و آن را موجب تردد و        

داند، اميدي به رستگاري مختار ندارد؛ در نتيجه به خـدا            هاي انتخاب مي   چند راهه 
هـاي شـك و ترديـد و هـول و هـراس و               برد تـا جـانش را از ايـن وادي          پناه مي 
ي از غيـب، او را بـه عـالم       ي ـ هاي انديشه نجات بخشد و با چـشاندن مـي          وسوسه

مولانا بـا كمـال تيزبينـي انـسان را هـم بـه              . ون و يكرنگي بكشاند   خودي و جن   بي
كند و هم به مسئوليتي كه در نتيجة ايـن اختيـار             محدود بودن اختيارش متوجه مي    

ها و زمين و كوه از تحمل بـار          د اينكه آسمان  كن  مي يشود و يادآور    متوجهشان مي 
بـا كردنـد و انـسان ظلـوم و     ا) كنند كه عرفا از آن به اختيار تعبير مي     (چنين امانتي   

دانست كه با اين انتخاب چه بلايي را بـه جـان             جهول آن را پذيرفت، درواقع نمي     
  :اي را گزيده است خريده و چه شمشير دولبه

ــاث  ــو غيـــ ــات اي تـــ ــثتثالم الغيـــ ــث  غيـــ ــارات خبيــ ــاخة اختيــ ــن دو شــ  ...زيــ

 ــ  من كـه باشـم، چـرخ بـا صـد كـار و بـار                ــرد از اختيـ ــاد كـ ــين فريـ ــن كمـ  ارزيـ
ــار  ــريم و بردبــــ ــد كــــ  ...ده امـــانم زيـــن دو شـــاخة اختيـــار    اي خداونــــ
ــدا    ــامش از خــ ــشنو پيــ ــي بــ  »اَشـْــــــفَقْنَ اَنْ يحمِلْنهَـــــــا« آيـــــــة در نُبــ

  )207ـ6/200/همان(
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شود كه غور در اين عرصه، حاصلي جز حيرانـي و آشـفتگي               مولانا يادآور مي  
ايت از اين دو راهة شـك و ترديـد          داند آيا در نه    براي ذهن ندارد؛ زيرا آدمي نمي     

  :شود ها اسير غول ضلالت مي ره به سلامت خواهد برد يا در بيراهه
ــرا   ايـــن تـــردد هـــست در دل چـــون وغـــا     ــال مـ ــه آن حـ ــا كـ ــه يـ ــود بـ ــاين بـ  كـ

ــردد مــــي ــر همــــدگر در تــ ــد بــ ــر    زنــ ــر و فـ ــي در كـ ــد بهـ ــوف و اميـ  خـ
  )209ـ1368/6/208مولوي (

بنـد، پيوسـته دچـار حيـرت و          يـن اختيـار نـيم     به همين دليل آدمي به واسطة ا      
خواهي از ايـن تـردد و آشـفتگي و           گويد اگر مي   مولوي مي . شود  گويي مي  تناقض
گويي نجات يابي، بايد فكر و ذكر اختيـار و آزادي را از سـر خـود بيـرون            تناقض

  :شود مگر اينكه عاشق شوي كني، و اين امر ميسر نمي
ــد  ــع دارد ز جـــــ ــده آزادي طمـــــ ــ بنـــــ ــد  عاشـــ ــا ابـــ ــد تـــ  ق آزادي نخواهـــ
ــت   ــت و ادرارجوسـ ــم خلعـ ــده دايـ  خلعـــت عاشـــق همـــه ديـــدارِ اوســـت  بنـ

  )2730ـ5/2729/همان(

او . كـشد  مولانا براي حل مسأله جبر و اختيار، مسأله عشق و فنا را پـيش مـي     

بر اين باور است كه در ميدان عاشقي كه ميدان محبت و بلاكشي و ترك خودي                

در ايـن ميـدان چـون دوگـانگي رخـت           . اي ديگر دارد   جلوهاست، جبر و اختيار     

بربسته و تقابلي در ميان نيست و عاشق با كمال رغبت، خـود را فـداي معـشوق              

رود، در نتيجـه جبـر و    هـا از ميـان مـي    شـود و فاصـله   كند و از خود فاني مي     مي

 ترديـد و تـردد و تفـرق خـاطر رهـايي             ةشود و آدمي از وسوس ـ      اختيار يكي مي  

  :بديا مي

ــس    ــت و بـ ــشق اسـ ــه عـ ــد وسوسـ ــس   پوزبنـ ــت ك ــسته اس ــواس را ب ــي وس ــه ك  ...ورن
ــث را اي جــان و بــس     ـرّد بح ــشق بـ  كـــو ز گفـــت و گـــو شـــود فريـــادرس ع
 زهــــره نبــــود كــــه كنــــد او مــــاجرا حيرتــــي آمــــد ز عــــشق آن نطــــق را
 گــــوهري از لــــنجِ او بيــــرون رفتنــــد كـــه بترســـد گـــر جـــوابي وا دهـــد    

  )3243ـ5/3230/همان(



 ناصر نيكوبخت  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 

182
هايي كه در ميدان عقل گريبـانگير        بنابراين، تلاش آدمي براي رهايي از وسوسه      

شود، بايد صرف اين شود كه به حقيقت عشق و فنا آگاه و از جـام حـق                    آدمي مي 
  :سيراب گردد

ــود    ــستِ خـ ــار و هـ ــالم ز اختيـ ــه عـ  گريــــزد در ســــر سرمــــستِ خــــود مــــي جملـ

ــد    ــياري وارهنــ ــي از هوشــ ــا دمــ ــ تــ مــر خــود مــيننــگِ خمــر و ز  ...نهنــد ر ب
 نيــــــست ره در بارگــــــاه كبريــــــا   كــــس را تــــا نگــــردد او فنــــا هــــيچ

ــستي    چيـــست معـــراج فلـــك، ايـــن نيـــستي  ــن نيـ ــذهب و ديـ ــقان را مـ  عاشـ
  )233ـ1368/6/224مولوي (

  :گويد همچنين در دفتر پنجم در ذكر همين معنا مي
ــي يـــابي نـــويحـــق جهـــد كـــن كـــز جـــامِ  ــي  بـ ــود و بـ ــه شــ ـ  خـ ــار آنگـ  وياختيـ

ــار    ــل اختيـ ــود كـ ــي را بـ ــه آن مـ  وار تـــو شـــوي معـــذورِ مطلـــق مـــست  آنگـ
ــد آن   ــي باشـ ــة مـ ــوبي، كُفتـ ــه كـ ــد آن   هرچـ ــي باشـ ــة مـ ــي، رفتـ ــه روبـ  هرچـ
 كــه ز جــام حــق كــشيده اســت او شــراب كــي كنــد آن مــست جــز عــدل و صــواب

  )3108ـ5/3105/همان(

شـود، بلكـه از       يار رها مي   جبر و اخت    و فرّ  در ميدان عاشقي نه تنها انسان از كرّ       
  :انديشة جزا و عقاب نيز مطلق و رهاست

ــت    عـــشق را پانـــصد پـــر اســـت و هـــر پـــري ــا تحــ ــرش تــ ــراز عــ ــري از فــ  الثــ
ــي  ــرس مـ ــا تـ ــد بـ ــا  زاهـ ــه پـ ــازد بـ ــران  تـ ــقان پـ ــرق و هـــوا   عاشـ ــر از بـ  تـ

ــشق    ــرد ع ــان در گ ــند آن خايف ــي رس  ...ســـمان را فـــرش ســـازد درد عـــشقĤك ك
ــست ج  ــش و دش ه ــن ق ــاراي ــر و اختي  از وراي ايــــن دو آمــــد جــــذب يــــار ب

  )2196ـ5/2191/همان(

اي نيز بر اشاعره دارد؛ زيرا آنان حتـي بـه طاعـات خـود هـيچ                 اين ابيات طعنه  
در دفتر اول، مولانا ضمن بيان اين نكته كـه در نـزد هـركس جبـر                 . اميدي ندارند 

يابـد   اي مي  و جان تازهجبر و اختيار نزد كاملان معنا   : گويد معناي خاصي دارد، مي   
رسـد   تر باشد، مختارتر است و به جايي مي        آدمي هرچه آدم  . شود  و بدل به نور مي    

جـايي كـه فاصـله بـين محـب و محبـوب             . شود  كه جبر و اختيار نزد او يكي مي       
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در آنجا حتي   . كند برداشته شده باشد، همه چيز معشوق براي عاشق زيبا جلوه مي          
جبـر و اختيـار تنهـا نـزد كـساني           . ار هم معني نـدارد    تصور زور و اجبار و اضطر     

از نظر مولانا، انديشة جبر و اختيار نزد اسـتدلاليان          . معنادار است كه عاشق نيستند    
  :جز خيالي نيست؛ چرا كه استدلال، از لوازم عالم خيال است

ــي   ــشق را بـ ــرم عـ ــظ جبـ ــرد  لفـ ــبر كـ  وآنــك عاشــق نيــست حــبس جبــر كــرد      صـ
ــست   و جبـر نيـست    اين معيـت بـا حـق اسـت           ــر ني ــن اب ــه اســت، اي ــي م ــن تجل  اي

ــست    ــه ني ــر عام ــر، جب ــن جب ــود اي ــست  ور ب ــه نيــ ــاره خودكامــ ــر آن امــ  جبــ
 كــــه خــــدا بگــــشادشان در دل بــــصر جبــــر را ايــــشان شناســــند اي پــــسر
ــاش     ــشت ف ــشان گ ــر اي ــده ب ــب آين ــشت لاش    غي ــشان گ ــيش اي ــي پ ــر ماض  ذك
ــر اســـت  ــر ايـــشان ديگـ ــار و جبـ  ...هــا گــوهر اســت ا انــدر صــدفهــ قطــره اختيـ
ــال     ــد خيـ ــو بـ ــر در تـ ــار و جبـ  چــون در ايــشان رفــت، شــد نــور جــلال  اختيـ

  )1472ـ1368/1/1464مولوي (

  
  نتيجه

توان ساية سـنگين جبـر و        ويژه آثار عرفاني، مي    با نگاهي به آثار كلاسيك فارسي، به      
 بـا  مثنـوي معنـوي  ديـدگاه مولـوي در      . قضاي محتوم را بر سرنوشت آدمي آشكارا ديـد        

زيـرا  . ديدگاه جبرگرايانه بسياري از عرفا و متكلمين اسلامي تـا حـدي متفـاوت اسـت               
 بيانگر اين نكته است كه وي كمتر در انديشة اثبات يـا             مثنوينوسانات فكري مولانا در     

 ضـمن مطالعـة     مثنـوي مخاطب  . ردِّ قطعي جبر و اختيار يا ترجيع يكي بر ديگري است          
هـاي كلامـي ـ اعـم از جهميـه، اشـاعره و        هاي گوناگون فرقه  با ديدگاهاين اثرِ معنوي،
شود و چه بسا پـيش از رويـارويي بـا حكايـت و دفتـري ديگـر از        رو مي اماميه ـ روبه 

هـاي كلامـي منـسوب       ، خداوندگار آن را به تمايل و جانبداري از يكي از مشرب           مثنوي
شود و ممكـن اسـت مولـوي را بـه      ميرو  دارد؛ اما به زودي با روي ديگر سكه روبه         مي

مولانـا ضـمن طـرح ديـدگاهِ        . البته حقيقت امر چيز ديگري است     . تشتت فكر متهم كند   
سـازد كـه     ارباب مذاهب و ذكرِ استدلالات آنها، مخاطب را به اين واقعيت رهنمون مـي             

هاي هر مشرب فكري اگرچه رويي در حقيقت دارد، تمـام حقيقـت نيـست، و                 دريافت
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از سويي ديگر، مولـوي     . پذير نيست  گونه، با استدلات عقلي، پاسخ     سائلي از اين  اصولاً م 

هـيچ يـك از ايـن دو، بـه          كـه   در رويارويي با مسأله جبر و اختيار، بر اين بـاور اسـت              
اند و نه مذموم؛ زيرا اين دو قائم بـه ذات نيـستند، بلكـه هـر دو               خودي خود نه ممدوح   

اند و متناسب با مظـروف       يابند؛ هر دو ظرف     مي اند و بسته به موصوف خود معنا       وصف
افزون بر اين، مولوي بر ايـن بـاور اسـت كـه جبـر و اختيـار                  . كنند خود ارزش پيدا مي   

يابد؛ چنان كه جبرِ كاملان با جبرِ متوسـطان          براساس مراتب قرب آدمي اعتبار و معنا مي       
 آدميـان، جبـر و اختيـار        و كاهلان متفاوت خواهد بود و به تعبير رساتر، بر حسبِ انواع           

  .متعدد خواهد بود
  داند و بر ايـن بـاور اسـت          مولوي انديشة جبر و اختيار را محصول وسوسة عقل مي         

   بـا تـدارك     ،بنـابراين . گـر را مهـار بزنـد       تواند عقل وسوسه   است كه مي  » عشق«كه تنها   
هـاي   گيـزي ان ها و وسوسـه     دوگانگي ،كوشد به تضادها   تر در مقابل عقل مي     ميداني فراخ 

انجامد، پايـان بخـشد، زيـرا        طلب، كه به انديشة جبر و اختيار مي        حاصل از عقلِ منفعت   
و » منـي «در ميدان عاشـقي،     .  كه ميدان عاشقي، ميدان وحدت و يگانگي است        داردباور  

شـود، فاصـله محـب و        ارادة عاشق در ارادة معشوق مـستهلك مـي        . وجود ندارد » اويي«
مـستهلك شـد، بيگـانگي      » او«در  » من«شود و چون     داشته مي محبوب و عبد و معبود بر     

كند و شايد عصارة كـلام مولـوي        » اختيار«ماند تا ادعاي     باقي نمي » مني«بازد و    رنگ مي 
  : اين است كه

ــت    ــدت اســ ــان وحــ ــا دكــ ــوي مــ ــت     مثنــ ــب اس ــي آن ت ــه بين ــر چ ــد ه ــر واح  غي
  

  
  نوشت پي

   كــه قدريــه را مجــوس ايــن اســت) ص(قدريــه نــاظر بــه حــديثي از پيــامبر اكــرم )1(
  . انـد  انـد؛ بنـابراين جبريـه و اختياريـه هـر يـك، ديگـري را قـدري گفتـه                    امت خوانـده  

  تــدريج بــر اثــر نفــوذ سياســي و غلبــة گفتمــان اشــعري، ايــن عنــوان بــه مخالفــان   بــه
، قدري را مقابل جبري دانسته و گفته        راز گلشناز جمله لاهيجي در     . اشعريان اطلاق شد  

  :است
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ــت       كــس را كــه مــذهب غيــر جبــر اســتهــر آن ــر اسـ ــد گبـ ــو ماننـ ــود كـ ــي فرمـ  نبـ
  )749: تا لاهيجي، بي(

  :گويد مولوي نيز قدري را در مقابل جبري دانسته و مي
ــشر   ــشر بـ ــا حـ ــت تـ ــث اسـ ــان بحـ  در ميــــــان جبــــــري و اهــــــل قَــــــدر همچنـ

  )1368/5/3214مولوي (
  : سنايي غزنويي گويد)2(

ــر خـــويش     ــت ابجـــدي ز دفتـ ــر نوشـ ــويش   ن گـ ــر خــ ــشد ســ ــزو كــ ــد كــ  توانــ
  )155: 1368سنايي (
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